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Abstract  

In this research, the background of wine poetry in Arabic and Persian literature and how it 

evolved in the literature and nation of Iran and the Arabs is shown to express the spirit of both 

nations. Description of wine has been an inseparable part of ancient Arabic Qside(odes) or a 

long time and in the course of time, this type of literature was given a complete and 

independent structure from Arabic Qaside(odes) by the Iranian poet of Arab descent.Hasan 

lbn Hani known as Abu navas with name of khamrieh. in Arabic literature, the material aspect 

has always prevailed in this kind of literature, and rarely did the spiritual aspect find its way, 

that Ibn Fariz was the representative of this type of thinking in Arabic poetry, of course, this 

aspect was not late in Arabic poetry. in Persian literature, due to the non-existence of poetry 

in the pre-islamic period, we can recover and reread the heritage of this literary form only from 

the time of Rudaki Samarqandi.and in addition to its material aspect and the writing of this 

poem in the description of wine in royal parties and gatherings by famous poets such as Daqiqi 

 ،Kesai  ،Manochehri  ،Khayyam and… in the description of wine and related matters to Saqi, 

Nadim, Motreb ,Jam(cup) , sagar (saghar) and. 
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 مقاله پژوهشی  

 

  پارسی ادبیات شعر بادگانی )خمریه( در ادبیات عربی و

   زهرا خسروي ومکانی 

 چکیده 

در این مقاله موضوع شعر شراب یا خمریه در ادبیات دو ملت ایران و عرب مورد پژوهش و بررسی 

پیدایش ، سیر تحول و کاربرد های مختلف آن در ادبیات هر دو و تحلیل قرار گرفته و چگونگی  

ملت تبیین شده است . این گونه ادبی در ادبیات عربی از دوره ی پیش از اسلام و لا به لای 

چکامه های کهن جاهلی ) = پش از اسلام( که سرآغاز شعر عربی است مورد بررسی و تحلیل 

زمان ابن فارض در سده ی هفتم ادامه یافته است. در قرار گرفته و سیر تحول و کاربرد آن تا  

ادبیات فارسی نظر به دسترس نبودن شعر های پیش از اسلام ، این گونه ی ادبی از زمان رودکی 

سمرقندی به عنوان نخستین شاعر خمریه سرا بررسی و تا سده هشتم ادامه یافته است که در 

 .تر نیز ادامه یافته است  ساقی نامه های شاعران ایرانی تا دوران متأخر 

 . شعر شراب )بادگانی(، خمریه، ساقی نامه، ادبیات عربی، ادبیات فارسی واژگان كلیدي:  
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   و بیان مسئله  مقدمه

شعر شراب یا بادگانی یکی از گونه های مهم شعری است که همزمان با پیدایش شهر در ادبیات  

عربی و ادبیات فارسی ، بخش جدایی نا پذیر شعر عربی و فارسی بوده است . مضمون اصلی این 

نوع شعر وصف شراب و پرداختن به ویژگی ها و اسباب و لوازم آن است. وصف می ، ساقی ، ساغر،  

و توصیف مجالس بزم و باده نوشی نیز جزء اصلی این نوع شعر را تشکیل می دهند . وصف  ندیم  

شراب جزئی از قصیده ی کهن عربی بوده و پس از آن به تدریج از ساختار و شکل مستقل خود 

بلند و   ای  بر رودکی که قصیده  نیز علاوه  از اسلام  برخوردار گشته است. در شعر فارسی پس 

) مادر می ( در وصف شراب دارد ، همه ی شاعران نامدار ایران در شعر خویش مستقل با عنوان  

به طور مستقل به این گونه ی ادبی توجه ویژه داشته اند و این به سبب شیوه ی زندگی اشرافی  

ایرانیان ، بزم ها و مجالس درباری بوده است در سده های بعد رویکرد شاعران در این گونه ی 

عرفانی آن تغییر   - اخلاقی و تعلیمی و کاربرد مجازی    –آن به جنبه معنوی    شعری از جنبه مادی

 پیدا کرده که این جنبه نزد شاعران ایرانی بسیار چشم گیر و شایان توجه بوده است .  

شایان ذکر است علی رغم اهمیت این گونه شعری در ادبیات عربی و ادبیات پارسی، تاکنون 

 به صورت تطبیقی پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است.

 شعر شراب یا  شعر بادگانی  

ادبیات عربی و پارسی  در  شعر شراب یکی از مهم ترین گونه های ادبی است که  یا  شعر بادگانی  

از جایگاه بلندی برخوردار است. همانگونه که از نام این این شعر پیداست، مضمون اصلی آن وصف 

اسباب و لوازم آن است. با توجه به اینکه آثار پارسی ایران باستان شراب و پرداختن به ویژگی ها و  

تازیان به ایران و آشوب های سیاسی و مذهبی سده های نخستین اسلامی،    ه یدرگیر و دار حمل

اه از سر جهالت ایرانیان معترض به  خوخواه به دست تازیان نادان و    ، دچار تباهی و نابودی شد

خیانت به خودی،    و همکاری با دشمن متجاوز  همیشگی  و ویژگی    ،نظام طبقاتی حاکم بر کشور

های گوناگون به ویژه تاریخ ایران این دلایل در این پژوهش نمی گنجد و کتاببه  که پرداختن  

کمبریج به طور روشن و محققانه آنها را تبیین می کند. از این رو به سبب عدم دسترسی به آثار  

  پذیر  امکان  ایران تاریخ از هن پرداختن به این نوع ادبی در این دورادبی ایران پیش از اسلام امکا

  یک   واقع   در  که  کشوری  در  که   است  آن  است،  پذیرفتنی   تردید  بی  مورد  این  در   آنچه  اما  نیست،

  دربار   در   ویژه   به   است،  بوده   آن  ناپذیر  جدایی   جزء   اشرافی  زندگی   و   بوده   جهانی  عظیم  امپراطوری

و تف  و  شادخواری  و  شادکامی  مجالس  برگزاری  و  پادشاهان به شراب  پرداختن  ریحات شاهانه، 

  ، بار بازمانده و در باره ادبیات ایران باستانخدر ا  . ا بوده استهشکار بخش اصلی این خوش گذرانی  
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حضور آواز خوانان، نوازندگان و الحان گوناگونی که درباره پادشاهان برگزار می شود، اطلاعات  

این موضوع می   ،فراوانی وجود دارد بوده و شاعران در  این مجالس  اصلی  به یقین شراب جزء 

از این رو به سبب از بین رفتن   به ویژه که شراب در آیین زردشت حرام نبوده است،  اند،  سروده

  تاریخ  اسلام از پیش ةادبی دور ی این گونه مقایسه ای امکان بررسی سروده های پیش از اسلام،

به    که   عربی   شعر  اسلام    از  پیش  دوره ی   در.  ندارد  وجود  عربی   اسلام  از  پیش   شعر شراب  با  ایران

عربی بوده است، همچون فخر،   ی  هلی مشهور است، وصف شراب یکی از اغراض قصیده جا  دورة

در سروده های شاعرانی همچون اعشی، عدی بن زید و... شاهد این نوع  ، ما  ...    ح، شکار و هجا، مد

از قصیده   ادبیات عربی همچنان به   نعربی بوده است، ایی  از شعر هستیم که جزئی  شعر در 

   .عربی ادامه می یابد ی صورت بخشی از قصیده

عربی بخشی از قصیده بود که شاعر در آن به توصیف باده و تاثیر آن   نشعر شراب در ادب که

گسار در طرد کردن غم و اندوه می پرداخت این بخش یا در آغاز قصیده ذکر می شد مثل    هبر باد 

 شعر عمر و بن کلثوم

 ب صَحْن ک، فأصبحینا ألاَ هَبیّ 

  بقی الخمورَ الأندرنیاتُو لأ 

 ( 64)دیوان، ص 

حگاهی در جام ما بریز و از باده اندرین )منطقه ای در صب  ةباد  و از  هان ای ساقی بیدار شود

 .سوریه( چیزی باقی مگذار

بن زید در چکامه های خویش به توصیف   شاعران معروفی همچون عنتره، لبید، اعشی، عدیّ

باده و آثاری که بر باده گسار باقی می گذارد پرداخته اند که همگی این آثار ارزشمند و ستودنی  

است. موضوع وصف باده و ستایش آن حتی در صدر اسلام با وجود تحریم شراب، جزئی از قصیده 

ساّن بن ثابت  غ به گونه ای که شاعرانی همچون کعب بن زهیر و    ، های شاعران عرب بوده است

ر خویش فرو گذار  عباده در شپیامبر داشتند نیز از توصیف و ستایش که سروده هایی در ستایش  

 .نکرده اند

نکته قابل توجه در مورد شعر شراب در دوره جاهلی، تأثیرپذیری تازیان از ایرانیان است که  

به سبب ارتباط حیره با دربار ایران واژگان فارسی از زبان فارسی به زبان عربی راه یافت. واژگانی  

شاهد  و أعشی    - مترجم دربار ساسانی    -همچون زرگون، شراب و ... . ما در دیوان عدیّ بن زید  

 واژگان فارسی، آداب بزمی درباری، مجلس شراب و آلات موسیقی هستیم.



 زهرا خسروی ومکانی |   206

زندگی اشرافی تازیان از این پس سبب شد تا تأثیرپذیری از فرهنگ ایرانیان در همه جنبه   

های زندگی تازیان پررنگ تر شود، از جمله این تأثیرپذیری آیین های مربوط به محافل بزم و  

 شادکامی است که در دوره های اموی و عباسیان دیده می شود.

در دوره حاکمیت امویان، با توجه به ویژگی های این دوره، موضوع شعر شراب هر چه بیشتر 

مورد توجه شاعران قرار می گیرد و اخطل یکی از شاعرانی است که در باده گساری ندیم یزید  

این    به نام . ولید بن یزید نیز از شاعران  بن معاویه بوده و در توصیف شراب بسیار زبردست است 

امویان وصف و ستایش باده و پرداختن به خاصیت آن   ةدوره در سرایش شعر شراب است. در دور

همچنان به عنوان بخشی از قصیده مورد توجه شاعران این دوره است، اما غالب بن    ،بر روح آدمی 

می زیسته و در    امویعبدالقدوس معروف به ابوالهندی یکی از شاعرانی است که در پایان دوره  

ر شراب سخت شهره است، او نخستین کسی است که شعر بادگانی را در قالب داستان  سرایش شع

نخستین سنگ    أبوالهندی  .و حکایت بیان کرده و به صورت مستقل از دیگر اغراض بدان پرداخت

د و تلاش کرده تا خمریه عربی را از جهت  اعربی را بنیان نه   ةبنای استقلال شعر شراب یا خمری

حکایتی از   در آن و خمریه ای دارد کها .قالب و فرم و محتوا از ساختاری کامل برخورد دار سازد

بیان می دارد که پس از آن که او در میخانه از بسیاری باده  وستانش را  باده گساری خود و د

گساری به خوابی عمیق و دراز فرو میرود، دوستانش که از پی او به همان میخانه رفته اند، از  

یان  مکه به آنان نیز آنقدر می بنوشاند تا به دوست خود بپیوندند و این ماجرا    خواهندساقی می

هوشیار می شوند و یکدیگر را دیدار    زاو و دوستانش آنقدر تکرار می شود که آنها پس از سه رو

(. این شعر در واقع نخستین سروده ای است که به طور ۲۲-۲۰، ص ۱۹6۹کنند. )ابوالهندی،  می

کامل به موضوع باده و باده گساری پرداخته است. بدین سبب او نخستین شاعری است که سنگ  

  ایرانی   توانای  شاعر   دست  به  شعر  این   عباسی  ة ا در دورت بنای استقلال شراب را بنیان می نهد  

  در   اموی روزگار در  که نماند  ناگفته.  شود تبدیل  »خمریه« نام  به مستقل  شعر یک به »ابونواس«

  نوعی   که  شود  می   تأکید  آشکارا  گساری   باده   و   گران  سرزنش   سرزنش  به  جهی تو  بی   به  شراب  شعر

عباسی در شعر ابونواس   ةاین همان نکته ای است که در دورتیز با دین و دستورات آن است و س

فکری   -اجتماعی  -عباسیان نظر به دگرگونی ساختارهای سیاسی  ةدر دور  .نیز شاهد آن هستیم

تاثیر   یان ویونان و یانو فرهنگی و پیوند تازیان با ملت های متمدن پیرامون خویش از جمله ایران

اشرافی امپراطوری بزرگ ساسانی، علاوه بر بهره گیری از علوم و دانش    -   پذیری از زندگی درباری

مانده از آن دوران، و با توجه به اینکه ایرانیان در روی کار آمدن آنان نقش سزایی    زو فرهنگ با

داشتند و امور مملکت داری آنان در دست وزیران و دبیران ایرانی بود، از سبک و سیاق زندگی  

در دربار آنان توجه به شعر ادب نیز رونق بسیاری .  تأثیر پذیرفته بودند  بسیارساسانی  -ایرانیان
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جاحظ بیانگر این تأثیرگذاری است، از این رو آداب مربوط به زندگی    "التاج"کتاب    یافته بود. 

درباری، محافل بزم و شادکامی و دیگر جنبه های اجتماعی زندگی تازیان از فرهنگ ایرانی تأثیر  

 چشمگیری پذیرفت. 

 به  خود   شعرهای   در   شاعران   که   بود  سرایی  خمریه   ةیکی از مضامین شعری شاعران این دور  

 هایی  زیبایی   توصیف   و  وصف ساقی   نوشی،  باده   مجالس  توصیف   گساری،   باده  باده،  شراب،   موضوع 

ستارگان درخشان در شب تاریک گردش جام های باده که به سان  رنگ آن و  صیف شراب و  تو   او، 

این امر در واقع نوعی ستیز با دستورات دین   . کرده و لذت باده گساری می پرداختند پرتو افکنی می 

به خود می گیرد و به رواج بی بند و باری های اخلاقی نیز می انجامد که دیگر قبحی هم ندارد، در 

حالی که در روزگاران کهن هدف از باده گساری را رفع اندوه و فراموشی کردن درد و رنج بیان می 

بن  هلب ا و ستیز با دین نیز تبدیل می گردد. مطیع بن أیاس، و کردند، اما در این دوره به نوعی نزاع 

اموی و   ةاو در اواخر دور   -حباب، )معلم ابونواس(، حّماد عجرد )ندیم و لید بن زید درباده نوشی( 

 بن  مسلم   ضحاک،   بن   حسین   -   ( است   رسیده   قتل   به   زندقه   م اتها   به   که   زیسته   می  عباسی   ة آغاز دور 

 سرایی  خمریه  به   که   هستند  عباسی   عصر  شاعران   از   الجن   دیک   و  (الغوانی   صریع  به   ملقب )  ولید

مچون ه   اند   زیسته   دیرزمانی  نیز   وی   از   پس   و   بوده   ابونواس   روزگار   هم   آنان   از   برخی   هستند.   معروف

 جهت  از   آن،   فرم  دگرگونی  ه یکی از ویژگی های خمریه در این دور   . دیک الجن و حسین بن ضحاک

 .است   نواز  گوش  و   آهنگین   کوتاه،  سبک،  های بحر   در  ها خمریه   سرایش  به   شاعران   گرایش

هانی بن حسن معروف به ابونواس شاعر ایرانی تبار عربی سرای یکی از توانمندترین و سر آمد 

 انواع  از  برخی   به  بخشیدن  استقلال  در  خاصی  توانایی  که  است  هجری  دوم   ة ترین شاعران سد

  از   را  »خمریه«  و  »طردیه«  به  موسوم  شعر  دوگونه  که  است  کسی  نخستین  او.  داشت  عربی  شعر

  شکار   شعر  به   مربوط  بخش   در   که  ساخت  برخوردار  ادبی   گونه های  این   به  مربوط  کامل  ساختار

در شعر به یک گونه مستقل   به وسیله او  »خمریه« نیزدیات« او سخن گفته شد و  »طر  دربارة

خمریات او نیز همچون طردیات وی از زیباترین و بی   گشت.خارج از دل  چکامه عربی تبدیل  

گونه شعر عربی است به گونه ای که در نقد ادبی هیچ شاعری همسنگ وی    ونظیرترین این د

 .دانسته نشده است

 ی ورزد آشکارا اصرار م ی بر باده نوش او

 ذا أَمکن الجهرُإسراً  ینق سو لا تَ  الخمرُ  یه  ی الخَمرَ و قُل ل ی نق سفا ألا

 ن طال هذا عنده، قصر الدهرُفَإ   ةکربعد سُ  ةٍکرسُ یف  یالفت شیفع

 (۲8، ص ۱۹84اس، وابون)
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کرد، در نهان مرا باده    یتوان آشکار باده نوش یباده است، آنگاه که م   نیباده نوشان و بگو ا  مرا

 .مده

به درازا کشد، ]رنج و غم[ عمر    یسرمست  ن یاست و اگر ا  یاپ یپ   یجوان )انسان( در مست  ی زندگ

 .کوتاه شود

 :دیگو یباره م  نیدر ا گرید یا هیدر خمر و

 صدر  یف  جتمعانیو الهمَّ   هًیتحسَبَنّ عقاراً خاب لا

 (۹۹همان، ص )

  یی اندوه زدا  تی. )اشاره به خاصند یگرد آ  نهیکهنه و غم و اندوه با هم در س  ة که باد  مپندار

 (. شراب

ابونواس پرداخته   اتریّمخ به    لیالاربعاء« به تفص  ثیدر جلد چهارم کتاب »حد  نیحس  طه

 است.

داشته ده نوشی پیاپی نظر  با  ة ه مضمون شعر أعشی درباربنواس در دوبیت از خمریات خود  واب

، ناقدان حق تقدم در مضمون را با  هن موضوع را بسیار زیباتر بیان کردیتقدان اناد مقکه به اعت

. او علاوه بر آنکه به معانی موجود، در  ی و برتری شعر و تعبیر را از آن ابونواس دانسته اندشأع 

خمریات شاعران کهن توجه داشته، بسیاری از تعابیر و معانی نو و بدیع را مبتکرانه در خمریات 

 .خود آورده است

 :أعشی

 علی لذّةٍ   بتُر شَ ۰و کأسٍ

 ها نها ب م  یتُداوَخری تَو أُ

(37)دیوان، ص  

برجا مانده از جام نخست را درمان   جامی دگر درد   باچه بسا جامی که با لذت نوشیدم و سپس  

 .کردم

 :ابونواس 

 غراءٌإ  ومَاللَّ نَّإ ی فَوم نکَ لَع عَدَ

 الدّاءُ یَتْ ه او نی بالّتی کانَدَ وَ

( 6، ص۱۹84دیوان، )  
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که  ر گد  میتشویق است و مرا با جا یةسرزنش کردن مرا در باده  فروگذار که سرزنش خود ما

 .مان درد است، درمان کنه

معنایی در تمام بیت های یک قصیده برخوردار است پیوند  از ساختار و  ابونواس   .خمریات 

توصیف او از باده و باده نوشی و همه معانی و مضامین مربوط به آن   ،دقیق و ظریف  یتشبیه ها

شاعری توانمند   پس از ابونواس، ابن معتز شاهزاده که   .در خمریات ابونواس بدیع و بی نظیر است

 ، غرق در زندگی اشرافی و آشنا با مجالس میگساری، در سرایش خمریه مهارت بسیار داشته  بوده و

و در محافل و بزم های درباری به خوشگذرانی و شادکامی با خوانندگان و نوازندگان وقت می  ا

 هجری  سوم  سده   در  شاید   شده  که گفته  ای  گونه  به  سروده،  شعر  بسیار  شراب،  ةدربار  و   گذرانده

  منتقدان  اما (.  ۱۰8  ،۱۹6۰  ضیف،)  است  نسروده  »خمریه«  معتز  ابن  فراوانی   به  ریشاع   هیچ

بب زندگی شاهانه در خمریات  س به معتز ابن. دانند نمی برابر شاعری هیچ با را ابونواس خمریات

باده نوشی و حالات باده نوشان، ظروف و وسایل باده    ،وصف بزم های شاهانهبه  خود به زیبایی  

  .ا و تشبیه های او در این زمینه جذاب و قابل توجه استهنوشی پرداخته و توصیف 

ضعف ادبیات پارسی است که پس از رخدادهای  ی  سده های نخستین اسلامی در واقع دوره  

  ة نا خوشایند تاریخی هنوز به قول استاد زرین کوب »دو قرن سکوت« را می گذراند. پس از دور

»مادرمی« سروده رودکی سمرقندی    ة قصید  ،اسلامی نخستین شعری که در وصف شراب می یابیم

است که گفته می شود زیر تاثیر خمریات ابونواس بوده و در ادبیات تطبیقی پاره ای از بیت های  

 . آن را ترجمان خمریات ابونواس دانسته اند. در اینجا به مقایسه این اشعار می پردازیم

شعر او را اقتباس    ی کرده و معان  د یاز او تقل  یرانیاست که شاعران ا  ی از کسان  یکیابونواس  

  ی مشهور  دهیقص ی کرده است. رودک دیاست که از ابونواس تقل  ی از جمله شاعران ی اند. رودککرده

از بخش    با ین بخش تقریدر مورد شراب است و ا  ده یقص  نیابوجعفر دارد. قسمت اول ا  ش یدر ستا

را که    دهیقسمت قص  نیباشد. اکنون نخستیممدوح است مستقل م  شی که در ستا  دهیدوم قص

)برگزیده اشعار  شودیشروع م  نیچن  ی رودک  ۂد یقص  م یدهیقرار م  یدرباره باده است مورد بررس

 : (5۲-54: ص ۱373رودکی و منوچهری، 

 را بکــرد بـــایـد قــربان ی مــادر مـ

 بچه او را گرفت و کـرد بـه زنـدان

 ــــــچه او را از او گـرفـت نـدانـیب

 نجا  ینخست وزو نکش  یتاش نکوب

 جـز کـه نـباشد حلال دور بکـردن

 مادر و پستان  ریکوچک ز ش ةبچ
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 ی هفت مه به تمام  ریتانخورد ش

 بــن آبـان  تـا بهشتیاز سـر ارد

 و ره داد ـنید  یز رو دی آنگــه شــا

 بچه به زندان تنگ و مـادر قـربان

 او را  ةبه حبس بچ یارپچـون بس

 ران ی هفت شباروز خـیـره مـانـد و حـ

 ندی ـد بـه هـوش و حال بآی بـاز چـو

 رد بـه نـاله از دل سـوزانآجوش بـر

 گردد از غم و گه باز  ریز ربگاه ز

 ه جـوشاننـدُاَ همچنان ز ریو ز ریز

 زر بـر آتش کـجـا بـخـواهـد پـالود

 ز غـم نـجوشد چندان کنیجوشد ل

 کـه بـود مست  یبـاز بـه کـردار اشـتر

 رانـد سـلطانرد ز خشم و آک برفک

 ردیپاک بگ ش یمـرد حـرس کفکها

 و گردد درخشان  شیرگیتا بشود ت

 ز یخـد نـ ـچــنو  ردیگ ـارامآخـــر ک

 ر مــرد نگهباناوتکـنـد اســ شدر

 گردد   یتمام و صاف ندیچـون بـنش

 و مـرجـان ردیسرخ گ اقوتیگونه 

 چند ازو سـرخ چـون عـقیق یمانی

 بدخشان نیچند ازو لعل چـون نگـ

 که گل سرخ یگمان بر ییویورش ب

 ـر بـابان نببـدو داد و مشک و عـ یبـو

 نیگدازد چـون ی هـم بـه غم انـدر هم

 سـانینــ ةــمنیگـه نـــوبهار و ه  ب تا

 یی درش بگشا مشبیـه اگـر نگآن

 تابان ینبیرا ب دیخـورشی چشـمـه 

 یی گو  ینیور انـدرون ببلور بــه بــــ
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 کـف مـوسى عمران گوهر سرخست به 

 زفت شــود راد و مـرد سست دلاور

 زرد گلستان ی، و رویو گر بچشد ز

 یقدح بخورد زو  کی ینک به شادآو

 از آن فراز و نـه احـزان  ندیرنج نب

 ســــاله را بـه طـنجـه رمـاند هه د دُانـ

 و عمان اردیبـ یـو را ز رن  یشـــاد

 که سالخورده بود چند نیچون یبا م 

 پنجه خـلقان زجـامـه بکــــرده فـرا

 لکانهمــاخـته سمـجلـس بــایـد بـ

 و الوان  یریاز گـل وز یاسمن و خ

 زهـرسو ده ینعمت فردوس گستر

 که کس نسازد چونان یساخته کار

 نآیینـو یجـامة زریـن و فـرشها

 فراوان یو تخمها نیاحیشـهـره ر

 بنشسته ی و بلعم رانیصـف مـ کی

 صالح دهقان ریصـف حـزان و پ  کی

 نشسته  شگاه یخســرو بـر تخت پ 

 ر خـراسـانیشـاه مـلوک جهان، ام

 صف انـدر ش یپ  یترک هزاران به پا

 شانچون ماه بر دو هفته درخ کیهر

 بـر سـر بسـاک مـورد نـهاده کیهر

 حانیسرخ و زلف و جعدش ر ی لبش م

 ز خـــوبان عیـى بــدتبــاده دهنده بــ

 خـاقان ةون ترک و بـچـتخـا ةبـچـ

 ی چند به شاد دیچـونش بگردد نب

 شاه جهان شادمان و خرم و خندان

است    یازندان همان خمره.  انگور است و نوزاد آن عصاره انگور  یهامادر شراب همان خوشه 

، ناچار  یکن  هی شراب ته  یاگر بخواه  د یگویتا شراب گردد. شاعر م  زندیریکه آب انگور را در آن م
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 ةو عصار یریو آن را از شاخه تاک جدا کرده، آب آن برگ یکن  یربانانگور را ق یهاخوشه  یستیبا

 ی. زیآن را در خمره بر

و    ی ، در مجموع آن را به دور از شعر به مفهوم فنم ینگریم  دهیبخش از قص  نیآنگاه که به ا 

که با دقت    مینیبیم  یشاعر را همچون خمار  ده یقص  نیبخش از ا  نی. ما در امیابییآن م   یانسان

شوند تا آب  ی: »انگورها فشرده م دیگویدهد. او میم   حیرا توض  اده بساخت    ی و کمال، چگونگ  متما

  ی زمان د یماند. آب انگور بایم  ی در خمره باق  یطولان  یمدت یآنها گرفته شود. سپس آب انگور برا

شده باشد. پس از    دهیگرفته شود که انگور هفت ماه تمام را پشت سر گذاشته باشد و پرآب و رس

شود.«    لیتا به شراب تبد  ختیتوان عصاره انگور را گرفته در خمره ریمدت م  نیشدن ا  یسپر

آن به    تبدیل عصاره انگور و    ر یتخم  یو چگونگ   کند یم  اد یشاعر از خمره به عنوان زندان تنگ  

شود. در آغاز عصاره انگور یدر خمره قرار داده م  یدهد. آب انگور مدتیما شرح م  یشراب را برا

  ی به مکان  رایو سرگردان است، ز  رانیکند که حیم  ریگونه تعب  نیآرام و ساکن است و شاعر از آن ا

  ة . عصاردیآیآن تنگ م  یبراگذرد که زندان  ینم  یریانس نگرفته است. اما د  ،که در آن قرار دارد

  ن یشود. ایآن جابه جا م  نیو زبر  ن یریو قسمت ز  د یآیانگور به جوش و خروش و جنبش درم 

خشمناک است که از شدت خشم دهانش کف    یشتر  یی، چنان که گوابدییادامه م  یکار مدت 

که    راینامد، زیم  بان. شاعر سازنده شراب را نگهدیآی برآورده است. پس از آن خمار به سراغ آن م

  ی و کدر  یرگ یتا ت  ردیگیخمره را م  یرو  یهاهنگام او کف  نی. در اکندیاو از آن زندان مراقبت م

انگور در زندان خو  ی عنی  یکه زندان  یرنگ شراب زدوده شده و شفاف گردد. و هنگام  ش یآب 

که آب انگور کاملا آرام و    یدهد. هنگام ی، نگهبان به بستن در زندان دستور مردیـ آرام گ  ـخمره

  ی اده را انواع ب و مرجان باشد.    اقوتیآن همچون    یگردد و سرخیقرار گرفت، درخشان و شفاف م

بدخشان، آنگاه که    اقوتی   یبه سرخ  ی است و برخ  ی مانی  قیبه رنگ سرخ همچون عق  یاست برخ

  ن یگرفته است. ا  تیارخوش خود را از گل سرخ و مشک و عنبر به ع   یوبکه    یپندار  ییوبآن را ب

آ بهار  تا  ن  ندهیشراب  م  بهشتیارد  مهیو  زمان کام  ماندیدر خمره  بهار  به وقت  آن    یریگو  از 

کند و خمار دهانه خمره را باز کرده و از باده سرخ  یزمان نگهبان او را آزاد م   ن یرسد. در ایفرام

از آن   هیفروما  ی انسان  گر. ازدیریاست، در جام م  دیکه بسان چشم درخشنده خورش  یدرخشان

  ی گردد. اگر انسان  ریو ترسو از آن بنوشد شجاع و دل  فیو بزرگوار گردد. اگر انسان ضع  م یبچشد کر

از آن بنوشد پس    یاالهیپ   یدر شادمان   ی از آن بنوشد سرخگون و شاداب گردد. اگر کس  مایزردس

از نوشنده آن دور سازد و هرگونه   اها راز غم  یاریبس  اده ب را نشناسد.    یاز آن غم و اندوه و سخت

را فراموش   شتنیرا بنوشد، خو  یاشراب کهنه  نیچن  یدارد. اگر کس  یارزان  را به او  یخوشبخت

  ی ست یشود و بایم  دهینوش  یاژهیدر مجالس و  یشراب  نیاش را از دست بدهد. چنیاریکرده و هوش
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ا  یاسباب شاد  ةکه هم در  لذت  ا  نیو  باشد.  فراهم  مهمان   نیمجلس  گل سرخ، گل    یمجلس 

 یستیبا  نیبپوشند. همچن  نینوشان جامگان زرفراوان باشد و باده  وخوشب  یهاگل  گری، و داسمنی

  نیخراسان در صدر چن  ریباشد. ام  نیمز  فینرم و لط  اریبس  یهانو و تخت  یهابه فرش  یآن مهمان

، ماه شب چهاردهم  ییبایدر ز کیترک که هر یبارویو هزاران غلام ز ندینشیم یامحفل شاهانه

مجلس    نیا  ی بر سر دارند. ساقاس  ی از    یاجت بندند. هرکدام  یاو صف م  خت، در مقابل تدی نمایرا م

که با    ی چـون سـرو دارد. هنگام  یکه قامت   ماستیچشم و فرشته س  هی، سیبارویز  یاغلام بچه

پادشاه جهان خوشبخت و شادمان و    ییگرداند، گویشراب را م  یهاجام  ی و شادمان  یسرخوش

 دارد . یخندان گام برم

باده  یاز کسان  نواسابو  و  باده  ن  ییسرااست که  بر رودکیم   کیرا    ی شناسد و در وصف آن 

چن  یشیپ  باده  در وصف  او  است.  است  نیگرفته  نجیب 35-36، ص  ۱۹53)ابونواس،  سروده  ؛ 

 :  ( ۱6-۱7، ص ۱۹86عطوی، 

 تزَرَذ بـَإ یل النَّ ماء  قوها ب صَفَّو 

 وحاءُرَ یل اللَ وف جَکَ  سٍّقَ  در ی ق ف 

  ی چاه  ل که همچون د  یشیکش  گ یگردند، آنگاه در د  زهیصاف و پاک   ل یآن انگور را با آب ن 

 گردد.  یم  انی پهناور است، نما

 ا هتَغـوَواد رَرُّال عُزَذا نَى إ تّحَ

 راء  ضَ نها کلّ عَ ارُت النّصَقأَ وَ

 . کند یرا از آن دور م ی و آتش، هرگونه ناخالص رندی گیآن را برم یرو یکفها نکهیتا ا

 تةًفزَّواقیدا مُعوها رَودَستَإ 

 براء غَ نها وَ م   مٍت قا رٍمن أغبَ

است قرار    رهیت  یو خاکستر  یبه رنگ خاکستر  که  راندودیبزرگ ق   یهاسپس آن را در خمره

 . دهندیم

 قٍ رَعـلى وَ هـراًها دَ اهُفوَأَ  مَّکُوَ

 میثاء  یر ، غَأرضٍ نَه طی ر حُن م 

سخت برگرفته شده،   یهانیخالص که از زم یی هابا خاک یمدت  یها را براخمره ن یآنگاه در ا

   . کنندیگل اندود م 

 یَرهَا  م لَ نّ فی الدُّ قباًت ح رَمَّعَ وَ
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 مساء  إ  وَ  بحٍفی صُ  اس ن النّم  حىٌّ

باق  نیا  ی مدت  یبرا خمره  در  انگور  و  یم   ی آب  را   چکسیهماند  آن  شامگاهان  و  بامدادان 

 . ندیبینم

 دَت هَ  ها وَنّ دَت فی  نَکَذا سَى إ تّحَ

 وضاء  نها و ضَم  هٍممدَدَ عد  ن بَم 

ا  بس  نکهیتا  و خروش  از جوش  م اریپس  باز  و خروش  از جوش  در خمره  آرام    ستدیای،  و 

 . ردیگیم

 ها د أسعَ  وم فی یَ حیًضُ س مشَت کَجاءَ

 اء سـرّ فـاق  آ، الى لـهـوٍ ـرج مـن بُ

به   ها یاز برج خوش یمروزیدرخشان ن دیو مبارک همچون خورش منی وشخ یآنگاه در روز 

 شود. یو سرور وارد م  یشاد دانیم

 ها عُیقرَ الماء   سانُل  ها وأًنَّکَ

 ـصباء  قَ جام آفی   جَجَّأَتَ نارٌ

ر فرو  آن  بر  آب  که  گویم   ختهیآنگاه  ب  ییشود،  در  که  است  آتش  زبانه  و   یاشه یکه  انبوه 

 پردرخت فروزان گشته است.

  ییتر و معناروشن  یرا به شکل  یکه ابونواس همان معن  م یابییدو شاعر درم  نیشعر ا  ةسیاز مقا 

کرده و دچار   انیب یادهیچیهمان معنا را به شکل پ ی که رودک  یکرده است. در حال  انی تر بساده

 :  (۱7، ص۱۹86)همان، دیابونواس بنگر تیدو ب  نیشده است. مثلا به ا زیاطناب ن

 دت ـَهَ  ها وَمّ ت فی دَنَکَذا سَى إ حتّ

 وضاء ضَ ـنها وَم  مـهٍمـدَ دَ  ـعـد ـن بَم 

 ها د سعُ أَ وم فی یَ یًحضُ مس شَت کَجاءَ

 اء  ـرّسَ إلى آفـاق  لـهـوٍ رج ـن بـُم 

و    ستدیایدر خمره از جوش و خروش باز م  آب انگور  ،اریپس از جوش و خروش بس  نکهیتا ا 

از برج    یمروز یدرخشان ن  دیو مبارک همچون خورش   منیخوش    ی. آنگاه در روزردیگیآرام م

 شود.  یو سرور، وارد م یشاد دانیبه م ها ی خوش

 کرده است:   انیب تیب نی را در چند تیدو ب نیهم  یرودک
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 زیو نچخد ن ردیکـارام گ خـرآ

 درش کند استوار مـرد.نگهبان

 گردد  یتمام و صاف  ندی چون بنش

 و مـرجـان ردیسرخ گ اقوتی ةگون

 یمانی قیچند ازو سرخ چون عق

 بدخشان نیچند از لعل چون نگ

 که گل سرخ  ی، گمان برییوبورش ب

 بدو داد و مشک و عنبر بابان  یبو

 نیگدازد چون یهم به غم اندر هم 

 سانین ةمیگه نوبهار و نه  تا ب

 یی درش بگشا مشبیه اگر نگآن

 تابان  ینیرا بب دیخورش  ةچشم

 کیدو شاعر از    انیب  وهیو تفاوت در ش  یو زبان عرب   یمسئله به تفاوت اسلوب زبان فارس  نیا

 شود.یمربوط م  یمعن

معان  یکی  رودک  یاز  ا  یمشترک  ابونواس  شعر  و  است  اتیاب  نیبا  رودکی  اشعار  )برگزیده 

 :  (53، ص ۱373منوچهری، 

 یقدح بخورد زو ی کی یآنک به شاد

 از آن فراز و نـه احـزان  ندیرنج نب

 ساله را بـه طنجه رماند انده ده

 و عمان  اردیب یتـو را ز ر یشـاد

ساله  ده  یغمها  ادهبکه    ییکند. گویرا دور م  هایها و ناراحتکه شراب غم  د یشاعر قصد دارد بگو

قسمت مغرب   نیطنجه که در دورتر  ثلم  ی . مکانستیدر آن ن  یبرد که برگشتیرا به مکان دور م

به سبب دور از    یدارد که در حالت عادیم  یرا به انسان ارزان  یاریبس  یاست و خوشبخت  نیزم

  ها یجا  نیرا به دورتر  ها یشراب ناراحت   یعن یشد،  یاو فراهم نم  یدسترس بودن آن، هرگز برا

خوشبختیم و  دورتر  ها ی برد  در  اگرچه  برا  نیرا  باشد،  م  یدمآ  یمکان  ارمغان  آورد.  یبه 

  نیدور را در مقابل سرزم  یهای واقع شده و شاعر آن جا  نیو عمان در مشرق زم  یر  یهان یسرزم

   .مکان در مغرب )مراکش( است نیطنجه قرار داده که دورتر

 : (۱46، ص۱۹86)نجیب عطوی، دیگویابونواس است که م تیب نیا هیشب هاتیب نیمفهوم ا
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 هارب قُل  نأ الهمومُها تَن دألا أَ

 عد  الى بُ ربٍقُ ن دار ها م لُنقُتَفَ

باده اندوه و غم    نیکن، تا به سبب آن اندوهان دور گردد، چه ا  کیباده را نزد  ی ساق  یهان ا 

 سازد.  یدور م ی[از آدم]را 

که شرح    کند یم  انیفراوان ب  لیو تفص  حیرا با توض  «بعد  یعبارت »من دار قرب ال   ی اما رودک 

. از جمله کندیمشخص م  کندیدور م  یرا که شراب از آدم   ی مقدار غم و اندوه  ی . رودکشتآن گذ

 (: ۱6، ص۱363)رودکی، است یسخن رودک نیدو شاعر ا ن یا انیمشترک م ی معان

 د ی که هر که بد یئیم نیقیآن عق

 از عـقـیـق گــداخــتـه نشـناخت

 به طبع  کیگوهرند ل  کیهردو 

 بـیفسرد وآن دگر بگداخت ـنیا

نجیب عطوی،  ؛  5، ص۱۹53)ابونواس،  دیگویگرفته و م   یشیپ   یبر رودک   ین معنیابونواس در ا 

 :  (37، ص۱۹86

 هاً بَا شَا تحاکیّمّلَ ولُأقُ

 بُ هَالذَ ه شابُما للتَهُأیُ

 ه یاز آن دو شب  ک یپرسم کدام    ی ( همسان هم باشند، مقیو عق   اده ب آنها )  یکه هر دو  یهنگام 

 به طلا باشد.  

 ماه ینَبَ  رقٌ، و فَواءٌهما سَ

 بٌک نسَو مُ ما جـامدٌهُأنَ

  ی کیاست که    ـنیآنها باشد، آن فرق ا  ان یم  ی ( همسان هم باشند و فرققیآن دو )شراب و عق 

 )روان(.  عیما یگریجامد است و د

)روئدکی،  دیگویم   یاست که رودک  تیب  نیو ابونواس ا  یرودک  انیمشترک م  یمعان   گریاز د

 : ( ۱6، ص۱363

 کرد  نیابسوده دو دست رنگن

 به تارک اندر تاخت دهیناچش

 :  (87، ص۱۹86)نجیب عطوی، کرده است انیب نیرا چن یمعن نیابونواس ا 
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 متُشیَها أُک مس مُ  نانَبَ نّأَکَ

 جـاج  فی الزُّ لَمَعُحین تَ أَخضاب

رنگ   یگون(، از بازتاب سرخردیگیدست مکه ساغر شراب را به   ی)کس  یکه انگشتان ساق  ییگو

 .گون شده است، سرخشهیبه گاه درخشش در ش اده ب نیا

 :  (58، ص ۱363)رودکی، دیگویشراب م یدر مورد درخشندگ یو رودک  

 ی ستبنا اقوتیروان  یکه پندار  یآن م اریب

 یآفتابست ش یپ  غیت دهیچون برکش ا یو 

 (: ۲6۹ص ،  ۱۹86؛ نجیب عطوی،  ۱48، ص ۱۹53)ابونواس،  سروده است   ن ی چن   ی معن   ن ی ابونواس در ا 

 هٍ صافی قیق کالعَ هٍهوَن قَم 

 سـلاف  أَ ، ذات مر العُ ه عادی

دراز دارد و از گذشتگان   یعمر که    یادرخشان است، باده  یق یکه همچون عق  [تلخ]  یاادهباز   

 برجا مانده است.  

 ها ج ماز   ین عَ ظ حلَفی  نَّکأَ

 أسیاف   لاها بـریـقَإذا إجتَ

از درآم  یاباده  برابر د  ختنیکه پس  در  آب  م   نندهیب  ةدیبا    ی ریدرخشد، که شمشیچنان 

پس از رودکی شاعران بی شماری به شکل های گوناگون در ادبیات  .  آفتاب  غیرخشان در برابر ت

فارسی به موضوع شعر شراب پرداخته اند. ساقی نامه های موجود در شعر پارسی یکی از گونه  

عران در قالب های گوناگون شعری خود بدان پرداخته اهای پرداختن به شعر شراب است که ش 

این سروده ها به    . ی شراب که نام ساقی در آن وجود دارد سروده انداند و معمولاً دو بیت درباره

نامه" همچون   "ساقی  دیگری  های  موضوع  شاعر  سروده  اصلی  محتوای  هرچند  یافته  شهرت 

ر، توحید، نعت پیامبر »ص« و... را شامل می شود که در  توصیف طبیعت، مدح، شکایت از روزگا

قالب های شعری گوناگونی همچون قصیده، مثنوی، ترکیب بند و ترجیع بند سروده شده است.  

  نامه   ساقی  از  بسیاری  ةلیف ملا عبدالنبی فخر الزمانی قزوینی دربردارندأ ت  تذكره میخانه کتاب  

.  اند   رسانده  چاپ  به  و  تصحیح  را  کتاب  این  معانی  گلچین  احمد  آقای  که  است  شده  سروده  های

 . کنم  می  اشاره ها   نامه ساقی این از هایی  نمونه به

 :   " ساقی نامه حافظ"

 که دنیا ندارد وفا با کسی      بیا ساقی از می ب ن ه مجلسی
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 بترس و ز  می کن گدایی عمر      بیا ساقی از بی وفایی عمر

 ( ۹5قزوینی، صفخر الزمانی  )

 ساقی نامه مولانا ظهوري: 

 ثریا ده طارم تاک را      ثنا می کنم ایزد پاک را

 شراب شفق در خم  شام ازوست     جام ازوست ِ که خورشید را صورت

 ( 365)همو، ص

 :ساقی نامه جامی 

 کی بی داد نتوان ز بیداد رَست     بیا تا ز بیداد شوییم دست

 خانه است و هم غول راهکه هم دیو     ماه چه بندیم دل در جهان سال و 

 ( ۱8همو، ص)

 ساقی نامه مولانا هاتفی: 

 به نام خدایی که فکر  خرد     نیارد که با کنه او پی برد 

 بساط زمین و بسیط فلک      برآراست از آدمی و ملک 

 (۱۱۹)همو، ص

 : ساقی نامه دیري

 مستی بساز مغنیّ توهم ساز      خمار می کهنه نو گشت باز

 بیا تا به میخانه مستان شویم     چو تسبیح بگسسته غلطان شویم 

 ( 865همو، ص)

 :ساقی نامه حیاتی گیلانی 

 مراد خویش را چون باده کن مست      بیا ای ساقی خمخانه در دست

 میی کو خان و مان عقل سوزد     میی ده کو یه عشق آتش فروزد

 (8۱4همو، ص)

 نوعی در توحید:ساقی نامه مولانا 

 تویی اولین پیر میخانه ها     به یاد تو شبگیر پیمانه ها 

 زنامت که رنگ لب و آب روست     لب لعل پیمانه لبیک گوست

 ( ۲6۲)همو، ص
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 :ساقی نامه مولانا نوعی

 هوش به سیلاب ساغر ده این عقل و     بیا ساقی ای ابر گوهر فروش

 خس  موج کن چین ابروی غم به مدح قدح شانه کن موی غم     

 ( ۲67همو، ص)

 :ساقی نامه مولانا صحیفی

 ز این پرده رازاکه بیرون دهد دل      بده ساقی آن آب فکرت گداز

 گشایم ز روی مدارا نقاب     بیندازم از گل رخ آفتاب

 )3۱7 همو، ص (

 در شکایت از روزگار:  ساقی نامه مولانا صحیفی

 که چون چشم بختم گدای نظربده ساقی آن توتیای نظر     

 برین چشم دیرینه مخمور می     نگاهی کرامت کن از نور می 

 ( ۲6۹)همو، ص

لیف کرده و در آن ساقی نامه هایی را که در کتاب أ گلچین معانی کتابی به نام تذکره پیمانه ت

به چند بیت از این ساقی نامه ها اشاره    .، در آن گرد آوری کرده استهتذکره میخانه وجود نداشت

 می کنم 

 :ساقی نامه میرفندرسکی

 دم صبح پر کن چو خورشید جام     بیا ساقی ای رشک ماه تمام

 از آن آبگون پیکر شعله پوش     بیان آفرین  زبان خموش

 (55گلچین معانی، ص)

 :ساقی نامه رابط اصفهانی

 می آشام رندان مینای دل      دل صهبای الهی به مستان

 خواهان که در خانقاه     کشند از غم باده پیوسته آهبه میخانه 

 (۱74همو، ص)

 :قاجار  ةساقی نامه والی

 اید غرورنمبه یک جرعه زایل      بیا ساقی آن می که آرد سرور

 به من ده کزین نشأه دیوانه وار     روم تا به آن نشأه منصور وار 

 ( 564همو، ص)
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الدین اسعد گرگانی مثنوی ساقی نامه در بحر متقارب  نویسنده معتقد است نخستین بار فخر 

 .سروده است

 که از دل برد زنگ و از جان دروغ     بیا ساقی آن آب آتش فروغ

 که ریزم زهر دیده صد زنده رود      ی بیا و بیار آن سرودغنّمُ

او همچنین بر این عقیده است که نظامی در سرایش مثنوی به آثار فخر الدین اسعد گرگانی  

نظر داشته و اگر مثنوی بحر متقارب فخر الدین در دست می بود، شاید موارد دیگری از پیروی  

و تقلید نظامی از وی به دست داده می شد که نظامی در اسکندر نامه بدان روی آورده است 

تمام بیت های نخستین ساقی نامه های نظامی با »بیا ساقی« شروع می شود و    (.۱)همو، ص

گرگانی   عدنشان از تقلید نظامی از فخر الدین اس  که مغنی نامه های او با نام مغنی آغاز می شود

خسرو دهلوی در »آیینه اسکندری« به تقلید از جامی خطاب به    امیر  »ویس و رامین« است.در  

می گوید و پس از وی خواجوی کرمانی در »همای و همایون« و جامی در  ساقی و مطرب سخن 

 .چنین کرده اند "خردنامه اسکندری"

ی رفته رفته در مثنویات بحر متقارب جای خود را باز کرده، طوری که  باین نوع شعر خطا

ی نباشد )همو،  غنّخوریم که خطاب به ساقی، مطرب یا مُیک مثنوی در این بحر بر می  هکمتر ب

 (.۲ص

شعر شراب است که از دیرباز در ادبیات وجود داشته است. این    ی   ساقی نامه در اصل زاده

فعولن فعولن فعولن  " و یا    "فعولن فعولن فعولن فعولْ"شعر معمولاً در قالب مثنوی و بحر متقارب  

سروده می شود که بیشتر با عنوان بیا ساقی آغاز شده و شاعر در آن ساقی را به ریختن   "فَعَلْ

به نواختن آهنگغنّشراب در جام خویش فرا می خواند و مُ  موضوع این نوع شعر مضامین  .  ی 

که بیش از این به پاره ای از آنها اشاره شد. شکایت از روزگار، نکوهش    .گوناگونی را شامل می شود

ن از  و جام، یاد ایام جوانی، یاد یار سفر کرده، یا اندرز برای پند گرفت  زمانه، وصف ساقی و می

دوح، توحید،  مزمانه و مغتنم شمردن عمر، نکوهش، یادگاری، وصف طبیعت، مدح محبوب یا م

نظامی،    .که در ساقی نامه ها به آنها اشاره می شود  مضمون هایی استستایش و نعت پیامبر و... 

فخر الدین عراقی، شاه شجاع، اهلی شیرازی از مشهور ترین شاعرانی به شمار می روند که    ، حافظ

 .ی نامه سروده اند ساقی نامه یا مغنّ

 ، در ادبیات فارسی همانگونه که پیش از این گفته شد، به سبب از بین رفتن میراث ادب پهلوی

  با   او   ،" مادر می"   قصیدة   و   سروده   شعر  شراب  ةرودکی را نخستین کسی می شناسیم که دربار

  جایگاه   به  بنا  ایرانی  شاعران  بیشتر.  شد  پرداخته  بدان  مفصل  که  شده  مقایسه  ابونواس  خمریات

همچون   آن به مربوط مسائل  همه و شراب موضوع  به شاهانه های بزم و  شاهان زندگی در شراب



 ی پارس اتیو ادب  یعرب  ات ی( در ادب ه ی )خمر ی شعر بادگان |   221

 

رهای خویش شعا و تشبیه های لطیفی در  هساقی، ندیم، مطرب، جام و... پرداخته اند و توصیف  

همگی    ...ار مرغزی، دقیقی توسی، کسایی مروزی، منوچهری دامغانی، خیام وبشّ  . بدست داده اند

غم و اندوه را می زداید و    بادهزیرا    ،به توصیف دختر رز پرداخته و اهمیت فراوانی بدان داده اند 

پنجم  ی جهان را به کام باده نوشان گوارا می سازد. شاعرانی که نام آنها ذکر شد، همگی تا سده 

 درگذشته است. در میان این شاعران منوچهری دامغانی در  5۲6می زیسته اند جز خیام که در  

شعری طی که در آن گفتگوی میان رز و باغبان را بیان می کند، به تقلید از ابونواس  سمّمُ  قصیدة

باده می سراید تا این زمان همه شعرهایی که در    ة ار )همچون ابوالهندی( درباروکامل و داستان  

پنجم در    ه یتا پایان سد  .وصف باده و موضوع های مربوط به آن سروده شده، جنبه مادی دارد

اما    ،شعر شراب معنای حقیقی شراب و دیگر اصطلاحات و واژگان مرتبط با این شعر کاربرد دارد

معنوی و عرفانی بر این نوع شعر چیره می شود و واژگان    ةاز سده ششم به بعد به تدریج جنب

در این دوره با پیدایش   .میخانه و مطرب ... مفاهیم مجازی و معانی عرفانی می یابند  ،ساقی ،باده 

است    کر یا مستی می یابد که همان حالتیگرایش عرفانی در میان شاعران ایرانی شراب معنی سُ

رشد کامل  مکه از غلبه محبت حق در دل عارف بوجود می آید. ساقی به معنای فیاض مطلق و  

مقصود از میخانه،    ،است. جام و ساغر، نماد دل عارف می گردد که سرشار از معرفت حق است

عالم ملکوت استیباطن عارف   الهی است و شراب    ،ا  خرابات همان جایگاه روح ربانی و عرش 

  سده   در  زمان  این  از  پیش  البته.  زداید   می  را  پرستی  نفس  که  است  الهی  عشق  ةطهور همان باد

  است   داشته  وجود  مفاهیم  این  از  عرفانی   کاربرد  حلاج  و  رابعه  به  منسوب  شعرهای  در  پیشین  های

 رابعه  از  اشعاری  به  ۱78  ص  ،۱۹78  بدوی، )   اند  گرفته  بکار  آن  مجازی  معنای  در  را  شراب  که

، ابیاتی منسوب به حلاج را آورده است. البته در رسالة ۹3، ص ۱، ج۱۹۲5، یشعرانرد و دا اشاره

)هجویری،  دارد.  وجود  بسطامی  بایزید  از  مجازی  معنای  به  شراب  کاربرد  در  اشاراتی  قشیریه 

  و   است  چیره  شراب  شعر  بر  عرفانی   جنبه  که  است  بعد  به  ششم  ةاما از سد(.  ۲83 ، ص۱384

از شعر شراب و معانی و مفاهیم و واژگان مربوط به آن در ادبیات فارسی بطور جدی    مجازی  معنی

 .کاربرد پیدا می کند

در خمریه عرفانی در شعر سنایی، عطار، سعدی، مولوی و حافظ به فراوانی یافت می شود. از  

است پرستان  دنیا  و  و دورویان  ریاکاران  نکوهش  این شعر  های  نشانه  ترین  به مهم  پرداختن   .

شعرهای شراب عرفانی این شاعران هر یک پژوهشی مستقل را طلب می کند و گستردگی این  

ی  زجامشعر در ادب پارسی بسیار چشمگیر است. رواج و کاربرد شعر شراب عرفانی و بهره گیری  

ان مفاهیم عرفانی در ادبیات عربی نیز از بیاز باده و همه واژگان و اصطلاحات مربوط به آن برای 

ه  کاربرد این شعر نزد شاعران عرب بس اندک است. سد  ،آغاز شده، اما به جهت کمی سده ششم 
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 ة به سرایش خمریه عرفانی می پردازد و خمریه نونی  اندلسی  شاعر  ،   تلمسانی   مدین   ابو  ششم  ی

  خمریه ی عرفانی   که  عرب  شاعر  مشهورترین  اما   است،  زمینه  این  در  او  شعرهای  مشهورترین  از

این    بسیار  شهرت  او   میمیه  خمریه   که .  است(  63۲.  د)   مصری  فارض  ابن  است،   سروده دارد. 

 (: ۱4۰نام دارد و مطلع آن چنین است )ابن فارض، صشَرِبنا علی ذكر الحبیب  قصیده 

 شَر بنا علی ذکر الحبیب مدُامَةً      سَک رنا بها، من قبل  أن یُخلَق الکَرَمُ

 مبتنی بر اصطلاحات صوفیانه سروده شده است.این قصیده که به ظاهر در وصف شراب است،  

به نظر    . شناسیم  فانی است که می عر  خمریه  گذارترین  تأثیر  و   ترین معروف گفت  بتوان  شاید  

اهراً این آشنایی  ظمی رسد او در این نوع شعر متأثر از شاعران ایرانی به ویژه سنایی بوده است،  

و عراق عجم به سرزمین های شام،   خراسان از مغولان حمله از پس   که  ایرانی صوفیان ةبه واسط

 (. ۲54، ص۱37۹حجاز، آسیای صغیر و مصر مهاجرت کرده اند، انجام گرفته است)ذکاوتی، 

نکته قابل توجه در این گونه ی ادبی آن است که از دیرباز در شعر شراب از جمله ساقی نامه  

های فارسی شاهد مضامین اخلاقی و اجتماعی هستیم. مضامینی همچون نکوهش گناه، توبه،  

از  واقع مضمون شعر شراب  ... متمرکز است. در  و  ناپایداری دنیا  اعتباری و  بی  الهی،  بخشش 

ر بزمی پیش از اسلام نشأت گرفته و بعدها در شعر شاعران پسین جلوه بیشتری  ادبیات و شع

یافته تا این که سرانجام زیر تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی به شعر شراب عرفانی می انجامد  

 . که نشان از چیرگی جنبه های اخلاقی، معنوی و تعلیمی بر شعر فارسی دارد

 گیري نتیجه 

در این پژوهش پیشینه ی شعر شراب در ادبیات عربی و ادبیات فارسی و چگونگی تحول آن در  

باشد . از دیرباز توصیف ادبیات دو ملت ایران و عرب نمایانده شده تا بیانگر روحیه ی هر دو ملت  

شراب جزء جدایی ناپذیر قصیده های کهن عربی بوده و در گذر زمان این گونه ی ادبی به دست 

شاعر ایرانی تبار عربی سرا حسن بن هانی مشهور به ابونواس با نام خمریه از ساختاری کامل و  

ه ی مادی در این گونه  مستقل از قصیده های عربی برخوردار شد . در ادبیات عربی ، هماره جنب

ادبی چیره بود و به ندرت جنبه ی معنوی در آن راه یافت و ابن فارض نماینده ی این نوع تفکر  

 در شعر عربی بود که البته این جنبه در شعر عربی دیرپا نبود . 

در ادبیات فارسی نظر به برجا نماندن شعر دوره ی پیش از اسلام میراث این گونه ی ادبی را تنها 

از زمان رودکی سمرقندی می توانیم بازیابی و بازخوانی کنیم که علاوه بر جنبه ی مادی آن و  

سرایش این شعر در وصف شراب و باده گساری در بزم ها و مجالس شاهانه به وسیله ی شاعران 
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به نامی همچون دقیقی ، کسایی ، منوچهری ، انوری ، خیام و ...... در توصیف باده و ویژگی های  

آن مسائل مربوط به ساقی ، ندیم ، مطرب ، جام و ساغر و ...، به زودی شاهد راه یابی این شعر 

به جنبه های غیر مادی زندگی می شویم و جنبه ی معنوی و کاربرد مجازی و عرفانی از شعر  

..... چیره می گردد . رویکرد   شراب در شعر عطار ، سنایی ، حافظ ، مولوی ، جامی ، عراقی و 

بیشتر شاعران ایرانی به سرایش ساقی نامه در آغاز مثنوی های خویش و بیان مضامین گونه گونی  

همچون مدح ، نعمت پیامبر )ص( ، توحید ، وصف طبیعت ، شکایت از روزگار و جفای آن و بیان 

امین اخلاقی ، حکمی و تعلیمی نشان از این امر دارد . آثار بزرگانی همچون نظامی ، حافظ ،  مض

جامی ، امیر خسرو دهلوی ، فخرالدین اسعد گرگانی ،و ده ها شاعر به نام و بی نام که در آغاز  

مثنوی های خویش به سرایش ساقی نامه پرداخته اند و در آن خطاب به ساقی ، مطرب و مغنی  

 . ده اند ، گویای این امر است . در واقع ساقی نامه زاده ی شعر شراب استسرو
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